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ــده، بیان متناسب با خودش را نیز می خواهد تا  ــت. وقتی پیچیده ش درآمده اس
ــه در زمان پیامبر و ائمه هم این  ــود؛ بل بتوانیم آن را به دولت بدهیم و اجرا ش
مسائل بوده است؛ اما ساده و متناسب با جامعه آن زمان بوده است. باید همان 
احکام را متناسب کنیم که این تناسب در دو مرحله انجام می شود: در مرحله اول 
باید آن احکام توسط فقها در مسائل مستحدثه، یعنی در این زمان و مکان، باید 
فقه اش دربیاید که متاسفانه الآن نداریم. در مرحله بعد آن فقه تبدیل به سلسله 

قوانینی می شود که قابلیت اجرا در نظام و توسط دولت داشته باشد. 
بنابراین قرآن و ائمه به یک معنا مطالب را متناسب با این زمان گفته اند؛ یعنی 

کلی تر و عام تر تا بتوانیم متناسب با هر زمان جزئی ترش کنیم.
نقش فلسفه، خصوصاً فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه را در 

ارائه مدلی برای پیشرفت چطور ارزیابی می کنید؟
ــفه اسلام و به خصوص فلسفه حکمت متعالیه، اساساً در این حوزه ها وارد  فلس
ــود. فلسفه ملاصدار  ــت؛ چون وظیفه خودش نمی داند که وارد بش ــده اس نش
ــا هو تعین خاص. نه وجود  ــت، نه وجود بم موضوعش وجود بما هو وجود اس
ــعادت. آن  ــرفت. بما هو س بما هو زمان خاص، مکان خاص. وجود بما هو پیش
علمی دیگر است. البته ممکن است کسی بگوید این درست نیست، فلسفه را ما 
باید طوری تعریف بکنیم که به زندگی انسان بپردازد. مثلًا فلاسفه اگزیستانس 
اشکالی که به کل فلسفه قبل از خود، یعنی فلسفه یونان و فلسفه سنتی اسلامی 
ــفه مسیحی می کند این است که چرا این ها راجع به وجود بما هو وجود  و فلس
ــکلات  ــان کار داریم. باید مش بحث می کنند؟ می گویند ما با وجود بما هو انس
انسان معاصر را حل بکنیم و موضوع فلسفه این است. اگزیستانسف یعنی وجود 

خاص انسان، نه وجود عام. 

البته بعضی ها با تکلف می خواهند از فلسفه ملاصدرا چیزی دربیاورند، ولی این 
ــتی نیست. او اساساً به این مسائل کاری نداشته، چون برایش مطرح  کار درس
نبوده است. او می خواهد تقسیمات وجود را حل بکند و هر کدام را هم توضیح 
بدهد؛ بنابراین این انتظار اشتباه است. ما باید سراغ متن اسلام برویم. ما فلسفه 
ــلامی مربوط به زندگی عینی نداریم. اصلًا تولید نشده است. البته ما برای  اس
رسیدن به الگویی اسلامی، سلسله آموزه های توصیفی و در واقع اعتقادی لازم 
ــتوری. در آموزه های  ــری هم آموزه های احکامی و عملیه و دس داریم و یک س
اعتقادی هم مثل آموزه های دستوری باید به اسلام برگردیم. آن هم تفقه است، 
ولی اصطلاحاً به آن کلام می گویند. در واقع می توان گفت ما یک فقه عملی 
می خواهیم و یک فقه اعتقادی. اسم اولی را می توانیم بگذاریم فقه و دومی را 
کلام یا فلسفه، بحث لفظی نداریم، ولی فلسفه موجود برای این کار نوشته نشده 

و ناظر به این کار نیست. 
ــت متعالیه همه چیز دربیاورند، ولی  ــی می بینم افرادی می خواهند از حکم گاه
ــبت  ــی آدم نگاه می کند، می بیند این چیزهایی که به حکمت متعالیه نس وقت
ــت. این ها را که در غیر  ــلام گفته اس ــت که اس می دهند، همان چیزهایی اس
ــاء هم قبول داشته، متکلمین هم  حکمت متعالیه هم قبول دارند. حکمت مش
ــود چون ملاصدرا مسلمان بوده و آموزه ها و احکام اسلامی  قبول دارند. نمی ش
ــته، همه چیز اسلام را هم از فلسفه او دربیاوریم. اسلام را به اسم  را قبول داش
ملاصدرا بیان می کنند. حکمت متعالیه را خیلی ها قبول ندارند. بالاخره یک عده 
مشائی اند، یک عده متکلم اند و... و بسیاری از مباحث حکمت متعالیه را قبول 
ــت. به نظر من نباید بحث حکومت دینی و  ندارند. در این مباحث اختلاف اس
ــری خاص پیوند بزنیم. اگر این  ــلامی را به یک مکتب فک طراحی الگوی اس
ــود، باز توجیه پذیر بود؛ اما هیچ ناظر  ــب فکری خاص به این حوزه ناظر ب مکت
ــت نیست و  ــت. اینکه با تکلف بخواهیم چیزی از آن دربیاوریم، درس هم نیس

در هم نمی آید. 
ما باید به اسلام مراجعه کنیم، به دو صورت: یکی استنباط احکام که فقه است 
ــتنباط عقاید که کلام باشد. می توانیم اسم هر دو را بگذاریم فقه؛  و دیگری اس
ــلامی ـ  ــب با هر بحثی، از جمله الگوی اس فقه عملی و فقه اعتقادی. متناس
ایرانی پیشرفت، باید فقه عملی و فقه اعتقادی را کنار هم قرار بدهیم. بعضی ها 
می گویند اخلاق هم به عمل برمی گردد. به هر حال این به منزله مبنا می شود. 
این الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نیست، این مبنایی است که الهام بخش ما 
است. بر اساس این مبنا یا خطوط قرمز که در آن اهداف هست، احکام هست، 
دستورات هست، توصیفات هست، می توان اقتصاد اسلامی تولید کرد. بر اساس 

این مجموعه باید الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را تولید بکنیم. 
ــرفت اگر بخواهد به درستی طراحی بشود،  ــلامی ـ ایرانی پیش البته الگوی اس
ــب با فقه و فقه اقتصادی  ــلامی، اقتصاد اسلامی متناس قبلش باید حقوق اس
ــترس باشد، والّا کار  ــد یا حداقل همزمان با آن در دس ــلام تولید شده باش اس
ــام بدهیم. این همان تمدن  ــد این مراحل از کار را انج ــود. ما بای ناقص می ش
اسلامی است. مردم برای اسلام انقلاب کردند، نه برای حکمت متعالیه. گذشته 
ــاً به این مسائل توجهی ندارد، چیزهای اسلامی  از اینکه حکمت متعالیه اساس
هم که از حکمت ملاصدرا و دیگران درمی آید، در واقع همان اسلام است. کار 
ما دو مرحله دارد: تفقه در دین که مبنا است و نظریه پردازی که علم است. ما 
علوم انسانیِ اسلامی می خواهیم و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت وابسته به 

همین بحث است.
حـالا ایـن سـؤال پیش می آیـد که آیـا می توانیـم از معارف 


